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 دانشيار جغرافياي سياسي، دانشگاه تربيت مدرس-∗∗∗∗ دكتر پيروز مجتهدزاده
استاد جغرافياي سياسي، دانشگاه تربيت مدرس-نيادكتر محمدرضا حافظ

.  است"وضعيت" و "حالت"ي به معني  در فرانسه از نظر لغوEtat در انگليسي و اتا Stateواژه استيت 

حالت "اين واژه يا اصطلاح به معني ) مديريت سياسي كشور(در كاربرد مديريت سياسي جوامع 

با شناخت اين زمينه اوليه، در تلاش براي يافتن مرادفي .  كشور است"ساختار سياسي" يا "سياسي

اي شود كه مرادف تك واژه حاصل ميبراي اين واژه يا اصطلاح اروپايي در زبان فارسي اين نتيجه

در حقيقت آنچه در انديشيدن فارسي در برابر اين . توان در برابر اين واژه يافتفارسي خاصي را نمي

 در Stateاستيت . "كشور" و "حكومت"مفهوم گيرد، توأمي است از دوكلمه يا اصطلاح قرار مي

ل بر سرزمين، ملت، و ساختار سياسي يا جغرافياي سياسي عبارت است از واقعيتي تركيبي مشتم

. شوديابي سياسي ملت براي مديريت سياسي كشور ايجاد ميحكومت كه در فرايند سامان

)سرزمين، ملت و حكومت (Stateدهنده كشور گانه تشكيلعناصر سه: 1نمودار شماره 
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_______________________________1387بهاراول،، شماره چهارمفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال 2

وپائي مورد توجه باشد، مفهوم يا بنابراين آنجا كه مفهومي تركيبي از اين نام يا اصطلاح ار

 The boundaries of the two states   مورد نظر است، مثلا در جمله انگليسي "كشور"اصطلاح 

in the Persian Gulf است و آنجا كه مفهومي "مرزهاي دو كشور در خليج فارس" به معني 

عربي / ح فارسيسياسي از اين نام يا اصطلاح اروپايي در نظر باشد، مفهوم يا اصطلا

 The two states have decided to settle مورد توجه است، مثلا در جمله انگليسي "حكومت"

their boundary disputes" يا دو دولت كه هر يك از طرف حكومت خود عمل (دو حكومت

".اند كه اختلافات مرزي خود را سامان دهندتصميم گرفته) كندمي
لوم مختلف كه با مطالعه مديريت كشور سر و كار دارند، مانند  در عStateمفهوم استيت 

الملل و علوم اجتماعي الملل، حقوق بينعلوم سياسي، جغرافياي سياسي، ژئوپليتيك، روابط بين

هاي سياسي مربوط به در حالي كه علوم سياسي به مكاتب و نظريه. مورد بحث اصلي است

پردازد، جغرافياي سياسي به ها و احزاب مي دولتتوسط) كشور (Stateچگونگي اداره سياسي 

الملل روابط ميان پردازد و روابط بينمي) كشور (Stateساختار فضايي يا محيطي 

ماند كه به اين ترتيب ترديدي باقي نمي. دهدرا مورد مطالعه قرار مي) كشورها ( Statesهااستيت

در اينجا بايد .  ها استه مركزي بحث در جغرافياي سياسي موضوع اصلي و هستStateاستيت 

"دولت"هاي دور در فارسي به گونه توجه داده شود كه اين واژه يا اصطلاح اروپائي از گذشته
هاي اروپائي واژه يا اصطلاح  در زبان"دولت"ترجمه شده است، حال آن كه مرادف واژه 

Government كشور دارد كه "ديرانهيات م" گاورنمنت است كه اشاره به مديريت سياسي و 

  به معني to governواژه گاورنمنت از ريشه . گيرددر رأس قوه مجريه از نظام حكومتي قرار مي

.  عبارت است از ساختار كلي نطام حكومتي در كشور"State"است، حال آن كه اداره كردن

، در Stateاژه اي از اين دو با و و برابري آميخته"كشور" و "حكومت"ارتباط علمي دو واژه 

 بعد عمودي ساختار سياسي تشكيلات "حكومت": تعاريف جغرافياي سياسي چنين آمده است

پاي قانوني است كه بر بنياد خواست و رضايت عمومي مردم در يك گروه انساني مشخص، 

 جلوگاه "سرزمين"به گفته ديگر، . شود چهره افقي آن شمرده مي"سرزمين"گيرد كه مي

شود كه خود  خوانده مي"حكومت"اش ر سياسي كشور است كه بعد عموديفيزيكي ساختا

.  است"ملت"محصول اراده 
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3برابرسازي معنايي واژگان جغرافياي سياسي_________________________________________

هاي آنهادهنده كشور و زيرمجموعهعناصر اصلي تشكيل: 2نمودار شماره 

 در زبان فارسي در راستاي برداشتي سرزميني و "كشور"از سوي ديگر، اصطلاح 

 در زبان انگليسي هماهنگي دارد، ولي در راستاي برداشتي Countryري جغرافيايي، با مفهوم كانت

در حالي كه يگ گروه انساني ساكن در يك .  برابري داردStateسياسي، كشور با مفهوم استيت 

 ويژه با برخورداري از يك رشته عوامل مادي و معنوي پيوند دهنده، "Territory= سرزمين "

 بعد عمودي ساختار سياسي تشكيلات State= حكومت "، شود خوانده مي"Nation= ملت "

گيرد و قانوني حاكم بر آن سرزمين و آن ملت است كه بر مبناي رضايت عمومي ملت پاي مي

به گفته ديگر، .  ، چهره افقي يا فيزيكي ساختار سياسي ياد شده است"بوم" يا "سرزمين"

ختار عمودي و قانوني و سازمان  سا"حكومت"گاه فيزيكي حكومت است و  جلوه"سرزمين"

 سياسي پيدا – واقعيت جغرافيايي "ملت"دهنده سرزمين است و اين دو تنها در رابطه با مفهوم 

در عين حال، شايان توجه است كه در جغرافياي سياسي و جغرافياي شهري مجموعه . كنندمي

خوانند و  مي" يا دولت محليLocal Government"ها و شوراهاي شهر را شهرداري

 يا حكومت Local State"هاي فدراليته مانند ايالات متحده و آلمان هاي ايالتي در نظامحكومت

.  شوند خوانده مي"محلي
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Sovereignty بدون اعمال حاكميت Stateاز سوي ديگر، شايان توجه است كه حكومت 

بحث . ذيرندناپتفكيك) حكومت و حاكميت(معني و مفهومي ندارد و اين دو مفهوم 

 حكومت در جغرافياي سياسي محدود به اين توضيح است كه اداره امور سرزمين "حاكميت"

بنابراين حكومت، اقتدار و حاكميت تفويض . پذير نيستو ملت بدون اقتدار و حاكميت امكان

شده از سوي ملت به آن كه در فرايند دموكراسي انجام پذيرفته را براي اداره كشور از راه به 

. نمايداجرا در آوردن قانون اساسي و قوانين تابع آن اعمال مي

، به معني كشور، از سه  Stateدر كاربرد جغرافيائي اين مفهوم است كه بايد توجه داشت

شود كه هر يك زير مجموعه خود را دارند؛ اين سه پديده يا پديده يا عنصر اصلي تشكيل مي

. "Territory= سرزمين "، و "Sstate= حكومت "، "Nation= ملت ": عنصر اصلي عبارتند از

 در اروپاي قرن "Nation= ملت " و "State= حكومت "همچنين، از به هم آميختن دو مفهوم 

 پديد آمده است؛ آشنايي مفهومي با اين "Nation State= حكومت ملت پايه "نوزدهم، مفهوم 

ت مشخص توجيه شده و گونه ويژه از نظام حكومتي كه بر اساس موجوديت يك مل

= حكومت سرزميني "تر، مانند تر است كه با مفاهيم كهنيابد، هنگامي آسانمشروعيت مي

Territorial State"حكومت "يافت، و  كه با گسترش فتوحات توجيه شده و مشروعيت مي

.شود، به قياس در آيدترين نوع حكومت شمرده مي كه قديم"Tribal State= اي قبيله

هاي كهن به دوران دموكراسي در عصر مدرنيته هاي حكومتي در دورانگذار از شيوهدر 

ناپذير شدند و بر سه مفهوم به هم وابسته ملت، حكومت، و سرزمين در هم آميخته و جدايي

ترين شيوه از  جغرافيايي"دموكراسي" سياسي است كه -اساس همين پيشينه جغرافيايي 

 و "حكومت"، "ملت"ناپذيري سه مفهوم جدايي. شودهاي حكومتي شناخته ميشيوه

اي ميان اين سه است كه در مقام يك مكانيزم يا عامل به حركت در  ناشي از رابطه"سرزمين"

 اراده "ملت". كندآورنده هميشگي، اراده ملت را براي اداره سرزمين به حكومت منتقل مي

دهد كه كند و حكومت را ياري ميقل ميخود را از راه دموكراسي و انتخابات به حكومت منت

 را پيگيري "سرزمين"هاي انتخاب شده كه ركن اجرايي حكومت است، كار اداره توسط دولت

گنجند از سوي ديگر، دموكراسي و انتخابات از آن روي در مباحث جغرافياي سياسي مي. نمايد

، "Nation= ملت " يعني :ناپذيري سه پديده يا عنصر تشكيل دهنده كشوركه به اصل جدايي
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5برابرسازي معنايي واژگان جغرافياي سياسي_________________________________________

هر يك از اين سه پديده . شود مربوط مي"Territory= سرزمين "، و "State= حكومت "

اي است و هر  در چارچوب مفاهيم سياسي ويژه"State= كشور "دهنده مفهوم علمي تشكيل

 شامل عناصر و يا"ملت"هاي ويژه خود است؛ چنانكه پديده يك از آنها داراي زير مجموعه

.، احزاب و انتخابات"قوميت"، "مليت"مفاهيمي است مانند 

گانه تشكيل دهنده كشور و تقسيمات كلي آنهاعناصر سه: 3نمودار شماره 

 شامل عناصري يا اركاني  را در خود دارد،"حاكميت" ضمن اين كه مفهوم "حكومت"

 قضائيه يا -3، "پارلمان" مقننه يا -2، "دولت" مجريه يا -1: گانه كشوراست همانند قواي سه

داوري ميان مردمان براي رسيدن به دادگري در جامعه، و موجوديت سياسي كشور ناشي از 

اساس هماهنگي بر همين . تركيب اين هر سه مورد و نيز  پشتيباني نيروهاي دفاعي كشور است

حكومت/ بين قواي اصلي حكومت و نيز فرماندهي كل قواي دفاعي بر عهده رئيس كشور 

The Head of State است .

گرائي و سرزمين"قلمرو" ،"ميهن" نيز ضمن اين كه مفاهيمي چون "سرزمين"

Territorialityهاي تم را در خود دارد، در مطالعات جغرافياي سياسي شامل ساختارها و سيس

 و "هاي ارتباطي و سكونتگاهي شبكه"، "مرز"، "تقسيمات كشوري"سرزميني است، همچون 

.غيره

)State(كشور

ملت

حكومت

سرزمين

تارتباطا مرز تقسيمات كشوري انتخاباتيتجمع

)به حكومتمكانيزم انتقال اراده ملت(

حزابا

قوه مققنه 

)پارلمان(

قوه مجريه

)دولت(

قوه قضائيه

)به انضمام نيروهاي مسلح(
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ها در برداشتهاي مختلفمعاني واژه: 3نمودار شماره 

گيرينتيجه

.در اين بررسي واژگان زير و معادل فارسي آنها مورد توجه قرار گرفت

1-Stateركيبي مشتمل بر سرزمين، ملت و نظام سياسي به معناي كشور؛ به عنوان واقعيت ت

2-Stateبه عنوان ساختار سياسي و بعد عمودي كشور به معناي حكومت؛ 

3-Countryبا برداشتي سرزميني و جغرافيائي به معناي كشور؛ 

4-Governmentاين واژه گاهي به معناي حكومت نيز.  به معناي دولت به مفهوم قوه مجريه

رود؛بكار مي

5-Local Stateبه معناي حكومت محلي؛ 

6-Local Governmentبه معناي دولت محلي؛ 
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7-Sovereigntyبه معناي حاكميت؛ 

8-Territoryبه معناي سرزمين؛ 

9-Nationبه معناي ملت؛ 

10-Nation State حكومت ملتي؛/  به معناي حكومت ملت پايه

11-Tribal Stateاي؛ حكومت قبيله به معناي

12-Territorial Stateبه معناي حكومت سرزميني؛ 

13-Territorialityگرائي؛ به معناي سرزمين

14-The Head of State رئيس حكومت/  به معناي رئيس كشور.
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